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یکدیگربارونیدوذاتیارتباطیدرمفاهیمایندويهرکهاندپیوستههمبهطریقیبهناگزیربهمفهومی،لحاظبهعقلانیت،و1مدرنیته
نقطهضرورتاًکل،کیعنوانبهپسامدرنگفتمانومدرنیته،باوداعمثابهبهپسامدرنیسم،هابرماسگفتهبهبنارو،ایناز. گیرندمیقرار

ازپسکه،کندمیدنبالرا» 3دیرین«آنارشیسمیپسامدرنیسمکهاستکردهاستدلال2هابرماس. دهندمینشانعقلانیتازراعزیمتی
). 5باتايژرژ(جذْبهحاکمیتو) هایدگرمارتین(شدهفراموشهستیِ: سازدمیمشخصشکلدوبهاصلدرراعقل» 4دیگريِ«نیچه،
تديسوداددراست،انتقادياعتبارواستدلالیاندیشهورايکهخاصورمزيمعرفتیکشأناستمدعیکهرویکرديچنین

ایناین،ربافزون. رسدمیخوداوجبهگسلد،میعلمیسختوسفتهايتحلیلتمامیازکهاندیشیدنیروش، یعنیساختارشکنانه
نحويبهصرفاًکنساختارشاندیشههابرماس،گفتهبربنا. دهدنتیجهنامتعینحجیتیظاهريوتهیافسوندرتواندمیفقطاندیشهنحوه

یکسره،لسفهفوادبیاتمیانتمایزفروپاشیطریقازرااعتراضیچنینبلکه؛دهدپایان نمیراگرایانهعملناسازگارياعتراضِآمرانه
مسائلحلبراياشوظیفهازفلسفیتفکرکههنگامیکند،میتوصیهدریداکههمچنان: «کندمیاظهارهابرماس. سازدمینامربوط
ازبنابراین،). 246(»شودمیکاستهنیزاشکاراییوزایاییازکهبودنشجديازتنهانهگردد،بدلادبینقدبهوشودخلاص

چنینپیامداما. ازیمبپردعقلانیتوپسامدرنیسممیانفلسفیارتباطبررسیبهکهنیستمعنابیهابرماساندازچشمهمچوناندازيچشم
شکستبازيسبحبرکهتاریخی-استشدهدادهشرحمدرنیتهفلسفیگفتماندرکهتاریخیدر. استآمیزمجادلهویژه،بهايبررسی

همزمانهکپارادایمیمعانیتمامیدربارهبیشترچههرافراطباتاداردسعیمتفکريآندرکهشودمیمشخص) 74(متقابلپیروزيیا
ويسازکهنقديدربارهگفتنبرايمحصلیچیزهابرماس-زندجلوآنهاازاست،انداختهپاازآنبررسیونقدازراوياسلاف
نقدازايبهمرت«بهبازگشتپیدرمسلماًاو. ندارداست،شدهایرادفوکومیشلودریدا،ژاكآدورنو،تئودورهایدگر،بهچپهگلیان

هابرماس). 43(شودمییافتجوانهگلدرکهاي»ارتباطیعقلپاهايرد] «پیدرنیز[و،)359(»شدشروعکانتتوسطکهاستعقل

ارائه شده است.1988دسامبر 29این مقاله در همایش انجمن فلسفه امریکا درباره پسامدرنیسم و عقلانیت در 1
2 Der philosophische Diskurs der Moderne, (Frankfurt: Suhrkamp, 1985)

دهند.میها از آن من است. تمامی صفحات ارجاع داده شده در این متن به همین اثر هابرماس ارجاعترجمه
3 immemorial
4 the Other
5 Georges Bataille (1962-1897)

خ دین، هاي مختلفی همچون انسانشناسی، تاریفیلسوف فرانسوي که هرگز رسماً آموزش فلسفه ندید. او به مطالعه افکار فیلسوفانی چون هگل، نیچه، و مارسل موس پرداخت و در حوزه
.م-بانی کردن در عهد باستان و دنیاي مدرن، اروتیسم، نقش مرگ در فهم ما از سوبژکتیویته، و محدودیتهاي معرفت بشري مطالعه کرد نقش هنر در زندگی انسان، عمل قر
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اینبا. شودببسراپارادایمتغییرازکمترنهچیزيکند،میتأکیدکراتبهکههمچناناست،قادرويفروتنانهتلاشکهکندمیادعا
. ببردبهرهآنزانقدتاریخفروختنارزانتربرايتلاشدربتواندکهنیستچیزيکندمیترسیماوکهتفکريتاریخدرعملاًحال،

کهگیردمیجهنتیچنینکند،میطرفداريآنازبسیاردیگراننقدهنگامبهاوکهمتعینیسلبِرویهازخودعجیباغماضباهابرماس
. ناپذیرندقیاسواقعاًعقلانیتوپسامدرنیته

این.شودمیخلاصهعقلجامعمفهوميایدهرددربرد،میسؤالزیرراعقلکهمدرنسنتکلیتازهابرماسانتزاعیسلب
مطابقآنچهشامل-راعقلانیتنقدمتفاوتاشَکاليریشهکه7دهدمینشانرا6اپلاتوـکارلاطمینانبههابرماستوجهآشکاراامر

حاشیهبهرايبفرانسويپساساختارگراییتلاشدرعملگرایانهسازگاريبرايعقلانیمعیارازاستعیارتمامغفلتیهابرماستلقی
عقلو) Verstand(فاهمهمیان) کانتی(قدیمیتمایزبهمراجعهبااپل. داندمی»عقلانیتازجامعتريشکل«در-سوژهکشاندن

)Vernunft(،چهارچوبدرعقلعلیهکهاستنقددرتمایزانواعفهمپیدرواقعدرخودوفلسفیتحدیدگري-خودسنت-
مطلقیامرتنساخعلیههاآنزیرابود،خواهندکنندهقانعکاملاًنقدنوعاینمتفاوتانواعبنابراین،. استبودهمعطوفعقلمتمایزسازي

بربنا. اندرفتهنشانه) Verstandesrationalitat(ايمفاهمهعقلانیتناکاراياشکالعلیهرواینازوشده،منزويانتزاعینحويبهکه
اینازجدارا،زی. بودخواهدعقلانی[خود] باشد،عقلانیتپیشداوريِدهندةنشانکهآنجايبهعقل،ازنقديچنیننتیجتاًاپل،گفته

ازاينقادينینچیابد،بسطفلسفیگفتمانیِعقلانیتازضمنیشناختیکمدستبدونتواندنمیعقلازنقديچنینکهواقعیت
.کردخواهدارائهراعقلخودجنسازچیزيعقلانیت،

عقلِزاسنتایننقدکهاستایناستآنمرورحالدرويکهسنتیبهجدياعتباربخشیگونههرکردنردبرايهابرماسدلیل
عقلزامفهومیچنینآنکهجايبهکهکندمینقضدلیلاینبهراخودمحورـسوژهعقلِاین،برافزون. استخودناقضِمحورسوژه

هايریشهبرراهجومیکهگذاردمینمایشبهرانقديیعنی. کندمیافراطينقدچنیندردهد،قرارماندگاردروننقدمعرضدررا
دهندهاعارجـخودوکلیهابرماسبرايعقلازنقديچنینیکنقد،بنیانِهمینکشاندنچالشبهبا. کندمیآغازنقدخود) عقلانیِ(

کلاسیک8اپوریاهايدرکشد،میپرسشبهراعقلکهايکلیدهندگیارجاعـخودچنینکهکندمیاشارهاواین،برعلاوه. استشده

6 Karl-Otto Apel
7 "Das Problem einer philosophischen Theorie der Rationalitätstypen", in Rationalität: Philosophische Beiträge, Herbert

Schnädelbach, hrsg. (Frankfurt: Suhrkamp, 1984).
8Aporiaم.–نشدنی، معضل : تضاد و تعارض حل
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. جویدتوسلمحوروژهسعقلِابزارهايهمینبهخوداعتباردادننشانبرايبایدزیراآید،میگرفتارسوبژکتیویتهفلسفهنماهايتناقضیا
ریدايدکهطورهمان-استبلاغیقلمروبهبازگشتبادهندهارجاعـخودنمايتناقضازدوريپیدرکهعقلازرادیکالنقديحتی

تلاشیچنینشدهوارونه) سوبژکتیویست(بنیادگراییِصرفزیراندارد،آنازفراريراه-کندمیچنین،9دومانسبکبهشده،بیگانه
هابرماس). 246(ودبخواهد»عقلنقدتیغهکنُدکننده«نهایتدربلکهشد،خواهدمتافیزیکنقدهايضعفگرفتارتمامیبهدوبارهتنهانه

بهدریداوآدورنو،هایدگر،مانندکسیاگراستگریزناپذیردهندهارجاع-خودنماهايتناقضدرآمدنیگرفتارچنینکهکندمیادعا
بهکلیشهايپرسبهدادنپاسخبرايفلسفهزمانیکهايکلیوضعیعنیدهد،ادامهنظاموحقیقت،نظریه،»قدرتمند«مفاهیمباجنگ

درهگل،تانیدسپارمازمتافیزیک،کهکلاسیکیاهدافاین«بهکهنیستمقیدعقلهابرماس،گفتهبربناحال،اینبا. گرفتخود
عقلیقدننوعهربرايبنابراین،. ندارندوجودفلسفیسنتیِموضوعاتایندیگرهگلزمانازاین،برافزون). 246(بردپناه»داشتنظر
). 7/246(»نباشدگریزتوانرادهندهارجاعـخودنمايتناقضکهآوردفراچنگعمیقچنانآنراهابنیان«تابودخواهدضروريغیر
جابهکند،میثبحآنهادربارهکتابشدرکهفیلسوفانیدربارهراانصافهابرماسدهمنشانکهنیستپذیرامکانکنونی،فرصتدر

راجدديمعلاقهکهعقلازپسامدرنیاستنطاقکهکنمادعاتامایلمنخست،. دهمتغییررابحثزمینهخواهممیبنابراین،. آوردنمی
مشکلیکفکشخواهآید،درنمیپاازعقلانیغیرامردوبارهکشفبواسطهاست،انداختهراهبهفلسفهدرعقلانیتازپرسشدرباره

امرکهونانییریاضیدانانزماناز. کشدمیپرسشبهراغربیفرهنگبنیادکهچیزيکشفخواهباشد،عقلانیشناختمحدودکنندة
گشته بدلفیفلسايمسئلهبهدرستی،بهعقلانی،غیرامرکهلحظهاینتاکردند،کشفعقلانیتمحدودیتعنوانبهراعقلانیغیر

ناپذیردسترسقلمروییهمچونعقلانیغیرامررواینازو(دهدمیقرارخودمسائلمحوردرراسوژهفلسفهکههنگامییعنی-است
مفهومیتشکیلاتایندقیقا10ً.استبودهعقلانیتبرايناپذیراجتنابومتقابلمفهومعقلانیغیرامر-)شودمیمعینبشريشناختبراي

پسامدرنیسمکهکندادعاتواندمی11لیوتارفرانسواـژان. شوندمیکشیدهپرسشبهدارند،پسامدرنبرچسبکهآثاريقطعیتباکههستند
دارد؛قرارفهمیم،میکهآنچنانمعرفت،ماهیتراستايدربنابراینواست،همزمان»عقلمفهومدرعظیمدگرگونی«یکرخدادبا

9 Paul de Man (1983-1919)

م.-تأثیرگذار شد رن بیستم خوانش بلاغی او از متون فلسفی مرز میان ادبیات و فلسفه را محو کرد، رویکردي که در فلسفه فرانسوي و نظریه ادبی امریکایی در اواخر ق
10 Historisches Wörterbuch der Philosophie, Joachim Ritter, hrsg. (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971 ff), vol. IV, p.

583.
11 The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Geoff Bennington and Brian Massumi, trans. (Minneapolis: Minnesota UP,

1984).
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هنريتفکرچهوعلمیتفکرچهاست،معاصرتفکردر12پارالوژیسمنقشلیوتاراعتقادبهکهاستچیزيآندلیلبهواقعدراین
). 43صهمان،(

ساختهروایتهانبحراتوسطاصلدرکهکنددركچیزيمثابهبهراپسامدرنبایدفردلیوتارنزدکهکنمیادآوريابتداکهدهیداجازه
مشروعیتایوحدتآنهاکارکردکهرهایی،روایتیاپردازانهگمانروایتهمچونهاییروایتکلانبحرانوسیلهبهآنکهتردقیقشد،

اینتعاقبمریزيِطرحوروایتهافرابهاعتقاديبیاینپیامد،یکعنوانبه. استاجتماعیعملشیوهبههمومعرفتبههمبخشیدن
تأثیرقلعایدهومعرفتوضعیتبرعمیقاًکهشوندمیايزبانیهايبازيیاهاروایتـخُردانفجاربهمنجربخش،مشروعیتکارکرد

. دهدمینشانمونهنذکربااعتباربخشیجدیدعملهايوهشیوعلمزبانیِبازیهايبهتوجهبارامعرفتدگرگونیاینلیوتار. گذارندمی
کندیمبراهینرويبرکردنکارمصروفراخودهمتتمامی-سازياستدلالوعلمیپژوهشویژهبهو-علمکهکندمیاستدلالاو
دراصلدرلمعکاربردشناسیکهمعناستبدانحرفاینحال،اینبا. باشدداشتهتمایلیآنهاعملکرددربارهتحقیقبهآنکهجايبه

ايمعنبهاستدلالیکاثباتمفهومی؛غیرامرجهتدردیگر،عبارتبهاست،کارآماده»نقضهايمثالابداعوتحقیق«جهت
گفتهبربناواقع،در). 54.صهمان،(»استاستدلالیهايبازيدرجدیدقوانینباآنساختنمشروعو»نماتناقض«یکبرايوجوجست
»کندمییدتأکزبانیهايبازيبرايجدیدقوانینحتیوجدید“حرکتهاي”ابداعبر«کهاستاینمدرنعلماصلیخصیصهلیوتار،

بهجندارد،جریانمعاصرعلمدراستمدعیلیوتارکهاستچیزيآنازمتمایزکاملاًکه»هاحرکت«ازبرداشتاین). 53صهمان،(
درلم،عواقعدرکهاندازهآنتاشودمیچندگانهآنزبانهايومتکثرعلمیمعرفت. دهدمینشانرامعرفتگیريشکلآمیزمجادله

مشروعیتبهقادرههمازبالاتر«بلکهنیستزبانیبازیهايدیگربهبخشیدنمشروعیتبهقادرتنهانهکند،میراخودشبازيکهحالی
دارد،اصرارلیوتارکههمچناناما). 40.صهمان،(»نیستنیزاست،تفکروتأملبهقادرکهشدمیفرضچنانچهخودش،بهبخشیدن

کهاستایننپسامدرعلمیمعرفتجنبهترینبرجسته«برعکس،. شودمنسوخیکسرهمشروعیتازپرسشکهنیستمعنابداناین
کهکندمیاضافهاو). 54.صهمان،(»استماندگاردرونآنبهنسبت) دقیقاً(سازدمیمعتبررامعرفتاینکهقوانینیدربارهگفتمان

درونِ«مولیشچنیناما) همان(»کندمیپرسشخودازکهاستعلماینبلکهکند،میمطرحراعلمازپرسشکهنیستفلسفهاینزیرا«
نیزوشوندمیلقیتجدياندازهبیکهشودمینیزیی“نماهاتناقض”«باعثالبته»شوندمیقانونکهعباراتیاعتباردربارهعلمیگفتمان

12 Paralogism:
م.-یرعمدي است استدلالی که نامعتبر است و به همین دلیل، موجب تعارض هاي منطقی می شود؛ اما بر خلاف مغالطه، اشتباه در استدلال کردن در پارالوژي غ
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داشتنجايبهنتیجه،در) 54,55صهمان،(»هستندماهیتشدرتغییراتیواقع،درکهگرددمیسببمعرفتحوزهدررایی“محدودیتها”
یسجدیدالتأسقانونهزارانباجدیدحرکتهزارانسازد،مندنظاموبخشدمشروعیترامعرفتاجزايتمامیکهکلیفرازبانیک
: دهدمیقرارنقدموردزیرترتیببهراعقلمفهومدرتغییرلیوتار. کنندمیهمراهیاستدلالهاپیشرفتبراي
شود؛میهستندیتفکیکعباراتدرستیدربارهبحثبهقادرکهبدیهیوصورينظامهايتکثراصلجایگزینکلیفرازبانیکاصل

معرفتدررالوژیسمپاحتیونماتناقضعنوانبهپیشترآنچه. نیستسازگارامااستکلیکهشوندمیتوصیففرازبانیباهانظاماین
جامعهقبولموردودهددستبهراراسخاعتقادازايتازهنیرويتواندمینظامهااینازبرخیدرشد،میدانستهمدرنوکلاسیکعلم

)43/4. صصهمان،(شودواقعمتخصصان
دهد،نشانتاارددسعیلیوتارکههمچنان. کنندمیتبیینراعقلومعرفتازپسامدرنفهمکهنیستندصوريهايخصیصهاینفقطاما

لیوتار. هاناپذیريقیاسوهاتَکینگیسمتبهویژهبهکند،میجهتگیرينیزايتازهموضوعاتسمتبهمضمونلحاظبهمدرنعلم
آموزدمیبررسیاینازفردآنچهکهگیردمینتیجه

ساختندرگیراب-پسامدرنعلم. استپیشبینیومعرفتپارادایمعنوانبهخودبرتريدادندستازحالپذیردرتمایزهموارهعملکردکهاستاین
وفجایع،انکسار،شوند،میمشخصناکاملاطلاعاتباکهتناقضاتیدقیق،نظارتمحدودیتهايناپذیر،تصمیمامورقبیلازچیزهاییباخود

درمعرفتواژهمعناي. کندمیپردازينظریهنمامتناقضوناپذیر،جبرانبار،فاجعهمنقطع،امريعنوانبهراخودتکاملسیر-عملینماهايتناقض
همان،(کندمیتولیدرانامعلومبلکهمعلومنهامراین. دهدرختواندمیتغییريچنینیکچگونهکهداردمیبیانکهحالیدراست،تغییرحال
) 60ص

آنحفظبرايتمایلوتقلیلقابلغیرتکثرگراییکند،میمتمایزمدرنعقلیاکلاسیکعقلازراپسامدرنعقلنظرْبهآنچهپس
وحیحتصهاتفاوتبهراماحساسیت«پسامدرنمعرفتکند،میاشارهپسامدرنوضعیتکتابآغازدرلیوتارکههمچنان. است

) xxv.صهمان،(»کندمیبیشترناپذیرهاقیاستحملدررامانتوانایی
یکسرهرنیتهپسامدکهاستایندارداشارهآنبرپسامدرنعلمدرعقلمفهومدرتغییردربارهلیوتارتحلیلازکوتاهگزارشاینآنچه
هاستاینملاحظهبا.پارالوژیکوشکل،بیقاعده،بیتصادفی،نامتعین،تکثرگرا،عقلجهتدراستتغییريبلکهنیست،عقلباوداع

ایندهدمیشاننهمچنینگزارشاینآنچه. هستنداشتقاقیتشکیلاتیاینها،جزوباقاعده،قانونی،یکپارچه،امرشودمیدادهنشانکه
وهاگفتمانهبدادننشانواکنشبرايفلسفهتوسطتلاشیصرفازبیششایدماحالزماندرعقلانیتباداشتنسروکارکهاست
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رااواستدلالمنو-استکردهاستدلال13اشنادلباخهربرت. دهندنمیرخآنمرکزيهستهحوزهدرکهباشدگذشتهدررخدادهایی
پیدرنحرافیامسیريطریقازفلسفهکهاستدلیلاینبهیابد،میمضمونفلسفهتوسطامروزهعقلانیتاگرکه-کنممیدنبال

ریشهقلعوعقلانیتمفاهیماگرچهواقع،در. استشدهدگرگون شکلیبهموروثی،نهاگرسنتی،مضمونیدوبارهدادناختصاص
پیشنهادراسختیوسفتعلمیِجدیتعقلانیتکهحالیدر. نیستندیکدیگربرايهاییجایگزینآشکارادارند،یکسانیشناختیزبان
قوايازیکیاًصرفمدرنفلسفهدرعقلاما. استگشودهمتافیزیکیاندیشیتاریکوگراییذهنبدگمانیبهنسبتعقلکند،می

ادعااینابعقلفلسفه«هگلوکانتتادکارتزمانازاست،کردهاستدلالاشنادلباخکهطورهمان. نبودقوادیگرمیاندرهشیاري
اضافهکهدهیداجازه)8همان،ص(»سازدایمنورزفلسفهسوژهعقلِهمینبهبازگشتبارافلسفهبنیاديـخودتواندمیکهشودمیظاهر
بایعنیگیرد،میشکل14logon didonaiتوسطلوگوسوعقلبیندازیم،فلسفهدرعقلبهنگاهیسواینبهباستانعهدازمااگرکنم
علومدرآنچهبایژهوبهوعقلانیتباداشتنسروکارپس. کندمیتبیینخودبرايعموماًورزفلسفهسوژهحالعیندرکهتبیینیارائه

چارلزبدانچهنسبتقیمنطسازگاريتوسطکهعقلانیتازمفهومیفراسويبهرسیدنبراياستتلاشیافتد،میاتفاقآنبرايپیشرفته
بهنجاایدرآنچهحال،هربه. شودمیتعریففلسفه،خودبهنسبتنهایتدرواست،نامیدهعقلانیت»ترغنی«مفهومراآن15تیلور

شدهدگرگونکلیشباايفلسفهبلکهبود،عقلانیتتوسطعقلسرکوبیازپیشکهنیستايفلسفهشودمیتلاشوسعیخاطرش
.است

ومهمتریندرايفلسفهچنینیککهدهدمیاجازهپسامدرنیتهدرعقلدگرگونیازلیوتارتبیینآیاکهپرسیدتوانمیاین،وجودبا
آنمدرنیادیمیقنوعساختنوارونهبهشبیهبسیارعقلجدیدپارادایمازلیوتارتوصیفواقع،در. سربرآوردخودشکلناسازگارترین

. هستندعقلارزشهايوسنتیهايابژهمتناقضِجفتهايکند،میاستفادهپسامدرنعقلبهدقیقاشارهبراياوکهمقولاتی. است
پذیري،تصمیمگی،پیوستغایتوافقازآنهامعنايهمینترسیمازتواندنمیعقیدهاختلافوثباتی،بیناپذیري،تصمیمناپیوستگی،

ازدستهآنبرتأکیدییعن-مشروعیتازپسامدرنشکلیمثابهبهنماتناقضوپارالوژیسمبرلیوتارتأکید. ورزداجتنابتوافقوثبات،
-نیستدرنیتهمفلسفیِگفتماندرآنهابارویاروییبهقادررسدمینظربهکهاستبیزارچنانآنهاازهابرماسکهاندیشهعملکردهاي

13 Herbert Schnadelbach, "Einleitung", in Rationalität.
م.-است » تقاضاي پاسخگو بودن«و » طلب استدلال«ین عبارت یونانی، ترجمه دقیق ا14

15 Charles Taylor, "Rationality", in Rationality and Relativism, Martin Hollis and Steven Lukes, eds. (New York: Blackwell, 1982), p. 88.
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دگرگونیاگر: ریمبگینظردررازیرمتنکهدهیداجازهبنابراین،. دهدمیمعناشدهصورتبنديومنطقیاستدلالمعیارهايبهتوجهبافقط
این16»نگراییِتعیجزایر«لیوتارکهشودمیچیزيبهآنمتعاقبوابستگیوارزشیچنینوارونگیشاملفقطعقلایدهدرپسامدرن
. بوداهدخودشوارشود،میغیرعقلگراییحیاتتجدیداصطلاحبهاینبرکهاعتراضهاییتمامیدركپسنامد،میوارونهارزشهاي

بسیاردرخششنیزلحاعیندراماداردبیشتريبسیارالزاماتکهباشد،نزدیکیهاهمیندراندیشهقاطعتربسیاردگرگونیِشایدواقع،در
. داردارزشیمعمولهايوارونگیازکمتري

با. داندمی17»استدلالبراياندكاشتیاقیبافیلسوفی«عنوانلایقرااوهابرماسکهاست،دریداتفکرفشاردهممیارجاعبدانآنچه
نامد،میپسامدرنیسممفهومکیسهکهنهماهیتراآناخیرا18ًلابارت-لاکوآنچهبامشارکتگونههربرابردرشکبیدریداحال،این

همچنانکهایناما. کندمینفیرازودگذرمدهايباتفکرهمانندسازيتمامیهایدگر،دلایلبهشبیهنهدلایلیبهوکند؛میمقاومت
بازنگريدرراجهیتوقابلبسیارجایگاههابرماسکهنیستخاطراینبهصرفاًگذارم،بحثبهرازمینهایندردریداتفکرهستممصمم

ازلف،مختموقعیتهايدردریدا،خودکهاستدلیلاینبهبلکهدهد،میدریدابهمحورسوژهعقلدربارهپسامدرنمباحثازخویش
باداشتنیروکارسچنیندید،خواهیمچنانچهاما. استگفتهسخنتفکرومنطق،عقل،خاستگاهباداشتنسروکارمثابهبهاشبررسی

بودخواهدقلعبامغایرمفاهیم«شاملسازدمیآشکاردریداکهدلایلیهايخاستگاهکهنیستهابرماسباوراینمعنايبههاخاستگاه
رسدمینظربهعقلهايخاستگاهدریداتفکردرآنچهواقع،در). 127(»کندمیمقاومتعقلانیسازيیکپارچهتلاشهايهمهبرابردرکه

کند،شفکراتفکرومنطق،عقل،هايخاستگاهکهتلاشیگونههر. فهمدمیعقل»دیگريِ«عنوانبهراآنهابرماسکهنیستچیزي
سازندهقولاتمحسببرتوانندنمیهاخاستگاه. استآنشرحوتبیینپیدرکهباشدداشتهچیزيآنازنارواییکاربردتواندنمی

منطق،عقل،گاهخاستدربارهاندیشیدنبهبخواهدکهشودمیجدیترهنگامیمشکلاینالبته. شوندتوصیفسازندمیممکنراآنآنچه
کندمحاسبهراايمفهومیبازیهايودنبالراايپیچیدهتدابیربایدآنهاست،ماقبلآنچهدربارهبررسیبنابراین،. شودنزدیکتفکرو

16 Op. cit., p. 59.
سنتی هبراي طفره رفتن از چالشی عقلانی است، بیشتر مثل اتهامِ بازيِ آزاد است. در حالی که اتهام اول حاکی از عدم توانایی براي پیگیري وجوراحتی» استدلال«این اتهام به سادگی 17

سته، و تصادفی، الگو، دلخواکه یک بازي به راستی بیشودهاي دریدا مورد اعتراض است، اتهامِ بازيِ آزاد با این واقعیت رو به رو نمیاستدلال است، به منظور جایگزینی با آنچه در نوشته
اي باشد که فقط به تازگی به دست برخی ریاضیدانان در هم پیچیده شده باشد.برنامه بسیار پیچیده

18 Philippe Lacoue-Labarthe (1940-)

هاي محوري وي ایده محرومیت فلسفه از ادبیات است. وي علاقمند به بررسی وجوه اسطورهاي اندیشههاي استراسبورگ و برکلی است. از لابارت استاد فلسفه در دانشگاه-فیلیپه لاکو
م.-تفکر است
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کندمیتبیینهمچنینامراین. نیستندمنطقیومعقولتماماًدهند،میارائهفهمقابلراآنهاهاخاستگاهاینکهمعیارهاییبامقایسهدرکه
اینها. شوندمینتعیینغیرعقلانی،امرهمانیاعقلمخالفوجهیعنیعقل،»دیگريِ«عنوانبهتفکرومنطق،عقل،هايخاستگاهچراکه

گراماتولوژي،دربارهکتابدر19.کندمیچنیندریداکههمچناندهند،میقرار»عقلانیتنظامدرونراابهامی«کههستندعقلمقولات
عنوانبه»غیر«اینهاینک. گیردمی»باشدعقلخاستگاهبایدکهايعقلانی-غیرامر«عنوانبهعقلخاستگاهساختنمعینبهتصمیمدریدا

عقلانیت. استآشکارخاستگاهیچنین»عقلانیت«دربارهاثرشهماندردریدابحثازشود،نمیفهمیدهمنطقیمعنايبرحسبنفی
کهدلیلاینبه،»شودگذاشتهکنار«پرسشدرواژهاینبایدشایدکهکندمیاشارهدریدازیرانیست،عقلباانطباقمعنايبهاینجادر

یکازعالیاينمونهواقعدراین) 10صهمان،(»شودنمیناشیلوگوسیکازدیگر«استحاکمعقلهايخاستگاهاینبرآنچه
آنچهاما.  شودیمناپذیراجتنابايکنندهقانعفلسفیدلایلبهگیرد،قرارپرسشموردعقل»عقلِ«اگرکهاستتناقضیوناسازگاري

بازيازارکرديکبلکهنیست؛ارزشیکنفسهفینماییتناقضیاناسازگاريچنیندریدا،نزدکه،استایندهدمیپیشنهادنمونهاین
. هستندفلسفینفسهفیکهاستالزاماتیومعیارهااساسبرعقلخاستگاهساختنمعینهدفشکهاستزبانی

یشامنطقیِپامکانهاي«یعنی،»اندمنطقخاستگاهامانیستندمنطقیهمهنوز«کهعقلعقلانیغیرهايخاستگاهایناینها،ازگذشته
عمیقترشالودهنمیتوانداست،دادهنشانهایدگرکهآنچنانشالوده،يشالوده. باشندخاستگاهکلمهاکیدمعنايبهتوانندنمی،»اندمنطق

بهاما. باشدقترعمیخاستگاهیتواندنمیعقلخاستگاهیعنیعقل»عقلِ«کهگفتتواننمیصورتاینغیردر. باشددیگريعالیترو
خاستگاهعنوانبهدریداآنچهوکندمیمشخصشالودهشالودهعنوانبههایدگرآنچهمیانداردوجودتفاوتازدنیاییشباهت،اینرغم

مثابهبههستیعنییاست،هستیشالودهيشالودههایدگربراياینکهبهنظر. سازدمیمعینخاستگاهخاستگاهعنوانبهتر،سادهیاعقل،
عقلانیغیراستگاهخشود،اندیشههستندگانمیانتنهاتواندمیکهبنیادینیارتباطرواینازوهستندگان،آشکارکنندگیگشودگی،

کهعقلیعقلانغیرخاستگاه. شودنمیدركظهوربراينوريیاذاتیگشایشیعنوانبهپدیدارشناسانهاصطلاحاتحسببرعقل
چیزيآنباارتباطدرهایدگريشالودهشالودهکهآنچنانگیرد،نمیقرارعقلباضروريارتباطیدریابدمیمضموندریداتوسط

خاستگاهند،کمیاستدلالگراماتولوژيدربارهکتابدردریداکههمچنان. شودمینامیدهشالودهفلسفیتفکردرکهگیردمیقرار
چیزيالحعیندراماعقل،برايغیرضروريوبیرونیچیزياست،عقلضمیمهکند؛میاضافهعقلبهراخودشکهاستچیزيعقل
آنها. هستندتادهافپاپیشايبیسابقهطرزبهعقلعقلانیِغیرهايخاستگاهاین. باشدهست،کهآنچهتواندنمیآنبدونعقلکهاست

19 Of Grammatology, Gayatri C. Spivak, trans. (Baltimore: Johns Hopkins, 1976), p. 259.
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هایدگرکهندهستچیزيآنحددرآنهادهد؛میاصطلاحاینبهمنطقیتحقیقاتکتابدرهوسرلکهمعناییبههستندافتادهپاپیش
واشکالتخصلکندمیاشارهآنهابهدریداکهعقلیهايخاستگاهاما. دشوارندبسیاراندیشیدنبرايهمگیبنابراینونامدمیساده

بهآنها،. ندارندراهایدگري) einfalt(بودگیسادهو) einfachheit(سادگیبخشِوحدتویژگییاهوسرلی) معنایی(اصلیقوانین
است،عاجزودخعقلانیغیرخاستگاهبهاندیشیدنازعقلکهنیستدلیلبداناین. ندارندراعقلانیتدرونبنديردهقابلیتسادگی،

عقل،گویدمیدریداکهطورهمان. بودنمیهستکهچیزيآندادمیانجامراکاراینعقلاگرکهاستدلیلاینبهعوضدربلکه
بودنالحاقیبهاشارهازبیشکاريتوانمنمیمنکنونیفضايدر. 20»استاینهمانیاصلاین. شودمیساختهقدرتفقدانتوسط«

ورتبنديصمثابهبهرامفاهیماینآندردریداکهايغنیبسترملاحظهوبودنش،تکرارشدنیوتفاوت،آن،باستانیپايردعقل،
یستند،نپذیرقیاسعقلخودباعقلهايخاستگاهاین. دهمانجامگردد،بازمیخودشبهعقلروچهازکهدهدمیبسطمحدودیتهایی

هیچقیقاًدگوییکهشودمیواقعتوجهموردآنچنانآنهابرابردرعقلکهساختارهاییعنوانبهبلکهعقل،»دیگريِ«عنوانبهنهاما
.شودظاهرخودشدروناز] خارجیامرودیگري[آنتابگذاردآنکهمگرندارد،خارجیامرهیچواي»دیگري«

عقلهايخاستگاهیانماساسیغیروضروريغیرارتباطچنینکهباشدشدهآشکارپیشتربایدکردم،بیانتاکنونکهچیزهاییتماماز
هابرماسکههمچنان،)210(گوییمسخن»ناشناسسازتاریخزایاي«ارتباطیکعنوانبهارتباطاینازتادهدنمیاجازهعقل،خودو

بدمتقابل،یرویینمثابهبهراهستیازهایدگربرداشتبایدکهطورهماندرستکرد،میرااشتباهاینبایدهابرماسالبته. کندمیچنین
بنیادیناتثب«ازگریزيهرگزکهبنویسدتاریخیحسببرراعقلنقدتاریختوانستنمیاوصورت،اینغیردر). 127(کردمیتعبیر

نیرویکهستیحال،اینبا. کندسرنگونآنراکوشدمیمبناگراییساختنوارونهباآنکهرغمبه-ندارد)211(»سوبژکتیویتهفلسفه
غیرساختارهايازعاريآنزایاییامازایاست،عقلفقط. نیستند»زایا«عقلعقلانیغیرهايخاستگاهکهطورهماندرستنیست،

محتمل،وصادفیتنهاما(خودهايخاستگاهبهعقلذاتیِغیروضروريغیروابستگیایندلیلبه. نیستعقلخاستگاهدرخاستگاهی
بردقیقاًنهاایتمامیزیرا. نیستندهم»بنیادي«مبانییاامکان،شرایطاصول،هاخاستگاهاین،)خاصموردایندرگریزناپذیر،بلکه

برايشایشیگیاتأسیسی،اي،شالودهفلسفیِزبانازتواندنمیکسیرو،ایناز. اندپرسشموردخودکهدارندتکیههاییخاستگاه

20 Of Grammatology, p. 149.
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گیريتیجهناینسويبهراهابرماسدشواریهااین. کنداستفادهعقلخودوعقلخاستگاهیِغیرهايخاستگاهمیانرابطهسازيمفهومی
که،استساختهمنحرف

تواندنمیعقلکهاستاي»ناپذیريقیاس«واقعدروناشناخته،یاعقلانیغیرامريازبیشچیزيکهعقل»دیگريِ«کهباشدچنیناگر
آنافقاسويفربهبتوانداينظریهآنتحتکهنداردوجودشروطیهیچپسیابد،رهاییمعقولسوژهانفجاربهايبهیازد،دستبدان

خاستگاهیواستعلاییقدرتیباعقلمتقابلکنشتحلیل؛بهرسدچهیابد،میمضمونواستدسترسقابلعقلبرايکهرودچیزي
). 277(شودبیانمعنادارروشیبهامکانمثابهبهمیتواند

درکهنیستچیزيآنهبمربوطکند،میبیانرامسئلهآنهاباهابرماسکهاصطلاحاتیباشدآشکاربایدگفتم،پیشترآنچهازبنابراین،
ریه،نظاگراین،برافزون. استقدرتنهوخاستگاهی،نهواستاستعلایینهعقلخاستگاه-گیردمیقراربحثمورداینجا

جهتدرولکیکواسطهبهتفکرمثابهبهیعنیشوند،میفهمیدههموارهآندرکهشوندفهمیدهمعناییبهتحلیلوسازي،مضمونی
کهطورانهمحال،اینبا. کندتحلیلوسازدمضمونیراعقلخاستگاهیغیرساختارهاياینتواندنمینهایتاًاينظریههیچپسآن،

درونانندتومیوگیرند،قراربررسیموردتوانندمیکهدارندخودشاندربارهمسلمی»عقلانیت«هاخاستگاهاینشد،اشارهپیشتر
عقلآندرهکزدارتباطیدربارهتوانمیراحرفهمین. شوندصورتبنديبیشتريدقتباشدهحسابزبانیبازيیکپارامترهاي

.باشدخودضروريغیرهايخاستگاهپذیرايتواندمی
نظمرونِدوبهتوجهباعقلضروريغیرهايخاستگاهاینحالتدربارهکردنبحثامرماند،میباقیدیگريخطیرامرشک،بیاما
پیشنهادبارهایندرباید. استبودهشرایطیاقواعد،ها،خاستگاهدربارهپرسشهاییسازيمضمونیخدمتدرسنتاًکهفلسفیترتیبو

اشارهدریداهکآنچنانآنکه،ولودادبسطراجدیدياستعلاییزیباشناسییکتاکرددنبالگراماتولوژيدربارهکتابدررادریدا
بهشدننزدیکبرايهککنماضافهمایلمو. باشدآنهوسرلییاکانتیمعنايبهايزیباشناسینتوانددیگرايزیباشناسیچنینکند،می

عنايمبهساختارها،اینچندهرداد،بسطمقولاتدربارهراايتازهآموزهبایدعقلخاستگاهیغیرساختارهايایندریافتودرك
.نیستندحکمصورکلمه،اکید
کندمیمغشوشارنگريکلیپرسشهايعقلانیتازپسامدرننقداینکهبرمبنیبازگردمهابرماسمجادلهبهکهدهیداجازهنتیجه،براي

راپرسشهابرماسهازمینه،ایندر. استداشتهراپرسشهااینبهپاسخشأنسنتاًکهدهدمیادامهادعاهااینبهافتخارباآنهابافلسفهکه
. سازدمیزمتماییکدیگرازاينگرانهکلیپرسشهايچنینازهایینمونهعنوانبهآنهارساییشرایطواظهاراتعقلانیتملاحظهبا
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نگرانهلیکپرسشهايبهپاسخهاتمامیتااستخواستاررواینازوداند،میعقلانیتنگهبانعنوانبهراخودهمهنوزفلسفههرچند
کنداسبهمحراناچیزاحتمالاین«بایدهمچنینفلسفهافزاید،میهابرماسدهند،بازتابکلیاظهاراتدستوريِاشکالدرراخودشان

وضعیتبااظهاراتاینسربراومشاجرهرو،ایناز). 247(»شدخواهدنظرتجدیدپرسشهاایندراحتمالاًدیگرجاییدریافرداکه
دراشند،بنظرتجدیداینموضوعتوانندمیشود،میکلیمسائلشاملکهاظهارات،تمامیکهناچیزامکاناین. شودمیابرازسستی

اگراما. ستاخطاپذیرانگاريحسببرعملیپاسخیکنیازمندفقطبنابراینواست،افتادهپاپیشموضوعیکهابرماسبرايواقع
کهدگیرقرارنظرمدروشیبهبایدکهاستضروريامکانیکاینپسدهد،رويتواندمیقوياظهاریکبرايهموارهامکاناین

درايرينظمشکلهیچحقیقت،بهمعطوفادعاهايرغمبههابرماس،. دهدقرارالشعاعتحترافلسفهخودکلیپرسشگرياحتمالاً
امکانایناگراما.بیندنمیاست،کردهادعاحقایقاینباارتباطدرفلسفهکهوضعیتیبامخالفعنوانبهکلی،پرسشهايبهپاسخ

فاهیممعلیهدریدا،تاگرفتهآدورنووهایدگرازعقلانیت،نقدپساست،ضروريامکانیدهد،میارجاعبدانهابرماسکهناچیزي
پذیریشانانکارنابهتوجهبااظهاراتبرمبنیادعايضعفبرابردرواست،گرفتهموضعنظاموحقیقت،نظریه،همچونقدرتمندي

اينحوهدارد،کلیورطبهپرسشاینپرسشگريِنحوهباوپرسش،اینباکمتريمشکلاتحتیهابرماسآنکهمهمتر. کندمیسنگینی
معرضرداند،خورده»پسامدرن«برچسبکهايفلسفیمتونازبرخیدرمواجههنحوههمیندقیقاًاگر. استکلیهموارههايمواجهکه

بهبلکهآید،برنمیفلسفیمباحثعقلانیِغیروجوهعهدهازکهدلیلاینبهنهاست،بحثموضوعمواجههنحوهاینچه؟باشدخطر
باتواندنمیچیزيچنینیککهاستواضحپر. استاشپرسشگرينحوهبرمقدمکهاستلوگوسدرچیزيآنکردندركدلیل
وجودبا21.شودیمساختهکهاستپرسشازشکلاینتوسطذاتاً،تفکر،کهکردتصورتواننمیشود؛کشیدهمحاکمهبهپرسشیک
میتوانندهمرتفکپرسشگرانهپیشااشَکالمسلم،وشدهمحاسبهزبانیبازيیکمحدودیتهايدروندادم،پیشنهادکهطورهماناین،

،»شودمیممکن«رسشپغیرکهتفکريآندرونیعنیفلسفه،گفتماندرونکهنیستگفتنبهنیازي. بیابندراخودخاصصورتبندي
مانندکسیايبرکمدست(ادیبانهوتحلیلیغیرنقديمثابهبهبایدناگزیراست،پرسشبرمقدمآنچهاز»سازيمضمونی«گونههر

یکانفقدمعروف،قولبهبه،کردناکتفاصرفآیااست،بحثموردايمسئلهامروزهعقلانیتاگراما). 223(شودپدیدار) هابرماس
کهاستردهککشفراتناهیازجدیدينوعتفکرکهنیستدلیلاینبهعوضدرآیااست؟استدلالیسازگاريوفلسفیاستدلال
کهستااياندیشهاعمالدرونآنهاجاییجابهبلکهدهند،میتشکیلراآنکهنیستايسنتیادعاهايواشکالساختنرهانیازمند

21 Glas, p. 191.
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پسامدرن،هبتوجهباعقلانیتازپرسشساختنمطرحبرايپسکند؟اطاعتخودآنِاز»عقلانیتی«ازتاشودمیسبباشحسابگري
دربنابراینوارنددسروکارعقل»ترغنی«مفهومباکهداردهاییفلسفهازبالاترايمرتبهکهبازیابیمراتفکرازنوعیاستلازمشاید

الزاماتبابیشتريینزدیکدارند،عامتوافقشکلدریابازتابیآگاهیدرریشهکهاست،شدهعقلانیتازکهتجلیلهاییتمامیبامقایسه
سنتدرتفکرذاتیاشکالتمامیدرراجاییجابهیکتفکريچنینهرچنددارد؛روششناختی،همومضمونیلحاظبههمتفکر،سنتیِ

.گیردمیفرضپیشازاندیشه


